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مسعود نادری1
ابوالفضل جعفرقلیخانی2
 طیبه بلوردی3

چکیده
براســاس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ســاختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه 
نیافتگی کشورها اســت. حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش رشد اقتصادی، امنیت 
اقتصادی و بهبود فضای کســب وکار می تواند نقش بسزایی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار 
ایفــا کند. امروزه تمایلات زیادی برای درک ماهیت مولفه هــای حکمرانی به عنوان ابزار ارتقاء 
فرایند توســعه یافتگی وجود دارد. در این مســیر ایجاد شــفافیت اطلاعاتــی و تولید، تحلیل 
و ارائه اطلاعات درســت، دقیق و به روز و دسترســی آزاد به اطلاعــات نیز از موارد ضروری به 
نظر می رســد، به موازات پایبندی و اجرای این اصول توســط حاکمیت هر کشوری، ضروری 
اســت تشــکل ها در حوزه اقتصادی تلاش کرده و از بخش خصوصی و توســعه آن در کشــور 
پشــتیبانی کنند و برای ترویــج و نهادینه کردن رقابت پذیری در اقتصاد کشــور به عنوان یکی از 
ارکان حکمرانــی خــوب، اقدامات لازم را انجــام دهند که می توان به مــواردی از قبیل ارتقای 
توانمنــدی بخش خصوصی در کشــور، ترویج و نهادینه کردن کارآیی، اثربخشــی و کارآمدی 
در همه برنامه هــای اقتصادی و صنعتی، کمک به ارتقای توانمنــدی، دانش و مهارت حرفه ای 
بخش خصوصی، کمک به افزایش قابلیت های مدیریتی، پشــتیبانی از عرضه کالاها و خدمات 
باکیفیت، برنامه ریزی و اقدام در جهت پیشبرد فناوری و قابلیت های تکنیکی بخش خصوصی و 
افزایش مطلوبیت بخش خصوصی در جامعه اشاره کرد؛ این نوشتار باهدف کاربردی و بصورت 
توصیفی انجام شده اســت، توصیفی از این جهت که به مطالعــه وضعیت کنونی نظام بانکی بر 

اساس مؤلفه های حکمرانی خوب می پردازد. 
واژگان کلیدی: حکمرانی خوب، قدرت نرم اقتصادی، نظام بانکی
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مقدمه

امروز اصطلاح »قدرت نرم« در مباحث علمی شــناخته شده اســت، با این حال، »قدرت نرم 

اقتصادی« کمتر مورد کنکاش قرار گرفته و منابع اندکی برای آن در اسناد علمی رایج دانشگاهی 

و غیره یافت می شــود. همچنین که اقتصاد به عنوان بعدی اساسی از زندگی اجتماعی انسان ها 

از مولفه های مهم »قدرت« در ســطح ملی برای همه کشورها در عصر حاضر است که اهمیت 

آن در حال افزایش روزافزون اســت. لذا »قدرت اقتصادی« امروز موضوعیت زیادی در هدف 

گذاری ملی برای کشورها دارد و به صورت مستمر ارزیابی می شود. ادبیات موجود حاکی است 

که قدرت اقتصادی را می توان به »قدرت اقتصادی آشــکار« ناشی از منابع و »قدرت اقتصادی 

پنهان« ناشــی از توان شــکل دهی به قواعد بازی برای دیگران تفکیک کــرد. از زاویه ای دیگر 

اگر قدرت را »توان شــکل دادن به ترجیحات دیگران« معنی کنیم، قدرت اقتصادی توان شکل 

دادن به ترجیحــات دیگران با اِعمال ابزارهای اقتصادی خواهد بــود. در این صورت، چنانچه 

ابزارهای اقتصادی مورد استفاده یا مکانیسم اِعمال این ابزارها دارای ماهیت »نرم« باشند، زمینه 

شکل گیری »قدرت نرم اقتصادی« فراهم شده است. این مقاله ضمن مفهوم شناسی قدرت نرم 

اقتصادی،  به طور خاص نقش مولفه های حکمرانی خوب در تحقق قدرت نرم اقتصادی ایران 

را بررسی  می کند.

در برخی از مواقع فعالیت های تجاری و اقتصادی می تواند به عنوان وسیله ای جهت انتقال 

پیام های فرهنگی و سیاســی جهت جذب دیگران بکار رود. از دیربــاز تجارت و فعالیت های 

اقتصادی یکی از عوامل اصلی انتقال فرهنگی و تبادلات فکری، علمی و سیاســی بوده اســت. 

به عنوان مثال ورود اســلام به اندونزی )پر جمعیت ترین کشور مسلمان(، مالزی و بخش های 

مهمی از شبه قاره هند، صرفا از طریق تجار و بازرگانان ایرانی و عرب صورت گرفته است.

نقــش تجارت در تبادلات فرهنگی و افزایش قدرت نرم یک کشــور آن چنان اســت که می 

توان این پدیده را به عنوان یک رســانه بســیار نیرومند محسوب کرد. به هر صورت فعالیت های 

اقتصادی و تجاری کشــورمان در سایر کشورها از جمله کشورهای اسلامی، کشورهای آفریقایی 

و آمریکای لاتین می تواند بســترهای لازم جهت صــدور انقلاب و افزایش قدرت نرم جمهوری 

اسلامی را فراهم سازد. امید اســت در سال جهاد اقتصادی با نگرش و هدف افزایش قدرت نرم 

انقلاب اســلامی، فعالیت های تجاری و اقتصادی کشورمان با ســایر نقاط جهان افزایش یابد. 
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فراموش نکنیم که در خلال تبادلات اقتصادی و تجاری نوعی ســرمایه اجتماعی ارزشمند که در 

زمره مهمترین منابع قدرت نرم بشمار می رود، در میان دو طرف شکل          می گیرد.

مولفه های حکمرانی خوب

حکمرانی خوب1 یکی از مفاهیمی اســت که اولین بار از سوی بانک جهانی در اواخر سال های 

80 میلادی عنوان شــد و به سرعت مورد توجه ســازمان های بین المللی، آژانس های توسعه و 

محافل آکادمیک قرار گرفت و با وجود گذشــت ســه دهه از عمر آن با توجه به نتایج حاصل از 

آن هر روز نیز بر اهمیت آن افزوده می شــود. کمیســیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد 

حکمرانی را به معنی فرآیند تصمیم گیری یا فرآیندی که تصمیم ها در آن اجرا می شــود یا اینکه 

اجرا نمی شــود، تعریف می کنــد. چندجانبه بودن حکمرانی یکــی از مهم ترین ویژگی های آن 

اســت. در این پارادایم کشورهای ضعیف به دلیل حکمرانی بد و کشورهای توسعه یافته به دلیل 

حکمرانی خوب به این ســرانجام رســیده اند. اما برخورداری از یک نظام بانکی با ویژگی های 

مذکور میسر نمی باشد مگر با داشتن نظام نظارتی مناسب و مؤثر بر آن. بدون نظارت بانکی دقیق 

و مقتدر، انتظار برخورداری از بانکهایی سالم و پایدار که بتوانند در خدمت اهداف و مأموریت 

های کلان و عالیه اقتصادی باشــند، امری واهی خواهد بود چرا که بانکها به عنوان تنها واسطه 

گران مالی ســپرده پذیر، که همین امر آن ها را از سایر واسطه گرهای مالی متمایز ساخته است، 

با فراهم آوردن امکان انتقال وجوه بین فعالان اقتصادی و اخذ منابع ســپرده گذاران و تخصیص 

آن ها به فعالان معتبر که به این وجوه نیازمند هستند، چرخه گردش کسب و کار را روان و رشد و 

تقویت اقتصادی را موجب می شوند. اما به همین اندازه که بانکها و مؤسسات اعتباری در توسعه 

اقتصادی نقش مؤثری را ایفا می نمایند، در صورت عدم برخورداری از کارآیی مناسب، قابلیت 

ایجاد ناپایداری مالی را نیز در سیســتم اقتصادی دارا هستند. فعالیت بانکی، فعالیتی پویا بوده و 

دائما در حال تغییر و تحول است و ویژگی های خاصی دارد که در صورت بروز مشکل یا اخلال 

در یک بانک می تواند به ســرعت به دیگر بانک ها و واســطه گره ای مالی گسترش یابد و نهایتا 

نظام مالی و اقتصادی کشــور را تحت تاثیر قرار دهد. لذا به منظور حفظ ثبات و ســلامت نظام 

1. Good Governance
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بانکی کشــور به عنوان اولین و مهمترین هدف و فلسفه وجودی نظارت بر بانک ها باید الزامات 

هنجاری و نهــادی جهت نظارت کارآمد، مؤثر و اثربخش را ملحوظ داشــت با این وصف، با 

توجه به اهمیت موضوع و با عنایت به مواد 5 و ۹ الزامات تحقق ســند چشــم انداز 20 ساله، و 

بنابر ماده ۹ و 1۹ سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت برداشتن گام مؤثر برای تحقق 

اهداف عالیه اقتصادی در راســتای سند چشــم انداز 20 ساله ج.ا.ا و سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی اجرای مولفه های حکمرانی خوب متناسب با نظام بانکی به عنوان ضرورتی برای بانک 

مرکزی ج.ا مطرح اســت. شاخص های اصلی حکمرانی خوب در دولت های توسعه گرا بر همه 

نهادها و سازمان ها اعمال می شوند.مهمترین این شاخص ها عبارتند از: 

• شفافیت و پاسخگویی 

• نظارت

• اثربخشی دولت: کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله 

• کیفیت تنظیم مقررات

• حاکمیت قانون 

• مبارزه با فساد.

حکمرانی خوب در نظام بانکداری

بانک جهانی درسال1۹8۹ در گزارشــی به بررسی اثرات حاکمیت نامطلوب بر توسعه نیافتگی 

کشــورها و تاخیر رشــد اقتصادی کشورهای درحال توسعه پرداخته اســت. در این گزارش که 

ناشــی از نگرانی های مربوط به رابطه توسعه، دموکراســی و موضوعات متنوع اجتماعی است، 

مفهوم حکمرانی خوب مطرح شــده است. نتایج گزارش بر این موضوع استوار است که ضعف 

در به کارگیری و عملی کردن اصول حکمرانی خوب، یکی از مهم ترین موانع رشــد و توســعه 

در کشورهاســت. براســاس این رویکرد، مهم ترین وظایف دولت در قبال جامعه در ســه گروه 

کلی تقســیم می شــود: *روابط توســعه یی؛ به این معنی که دولت ها با مدیریــت اقتصاد برای 

نیل به حداکثر رشــد اقتصادی، قــادر به ایجاد تغییرات بنیادین در زمینه های مختلف هســتند. 

طبق جدیدتریــن تعریف بانک  جهانی، حکمرانی خوب عبارت اســت؛ اتخاذ سیاســت های 

پیش بینی شده در قالب فرآیند برنامه ریزی، آشکار و صریح بودن اقدامات دولت که نشان دهنده 
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شــفافیت فعالیت های دولت باشد؛ بروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاه های اجرایی در قبال 

فعالیت های خود؛ مشــارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاســی و نیز برابری همه افراد در 

برابر قانون، تبلور می یابد )آرایی، 13۹6: 76(. 

حکمرانی خوب، تمرین مدیریت سیاسی، اقتصادی، اجرایی، اجتماعی و حقوقی منابع یک 

کشــور، برای رسیدن به اهداف تعیین شده اســت. این تمرین دربر گیرنده راهکارها و نهادهایی 

است که افراد و گروه های اجتماعی از طریق آن، توانایی دنبال کردن علایق و حقوق قانونی خود را 

باتوجه به محدودیت ها داشته باشند. اصول حکمرانی خوب اگرچه در برخی از متون، حکمرانی 

خوب به معنی دولت خوب نیز تعریف شده است، اما نمی توان این دو مفهوم را مترادف دانست، 

زیرا همه نهادهای جامعه در قوه مجریه خلاصه نشــده و سایر نهادها نیز در روند اداره یک کشور 

به اندازه خود ســهیم هســتند. اما در میان بسیاری از اندیشــمندان این اتفاق نظر وجود دارد که 

وجود دولت خوب، شــرط لازم برای حکمرانی خوب اســت )ویس، 2000: 7۹6(. کمیسیون 

اقتصادی، اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام اصول مهم حکمرانی خوب و عوامل موثر در تقویت این 

اصول را تبیین کرده است؛ حکومت ها با احترام نهادن به این اصول و اجرایی کردن آنها، می توانند 

گام های موثری در روند توسعه پایدار بردارند. این اصول عبارتند از:

 1( مشــارکت: میزان مشــارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدی ترین پایه های حکمرانی 

خوب به شــمار می رود. مشارکت می تواند به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم )از طریق نهادهای 

قانونی( صورت گیرد. البته نمی توان انتظار داشــت که در نظام تصمیم گیری یک کشــور، تمامی 

نظــرات موجود مدنظر قرار گیرد، بلکه مفهوم مشــارکت در اینجا، اشــاره بــه آزادی بیان و تنوع 

دیدگاه ها و سازماندهی یک جامعه مدنی دارد.

 2( حاکمیــت قانون: حکمرانی خوب نیازمند چارچوب عادلانه یی از قوانین اســت که در 

بر گیرنده حمایت کامل از حقوق افراد )به ویژه اقلیت ها( در جامعه بوده و به صورت شایســته یی 

اجرا شــود. لازم به ذکر است که اجرای عادلانه قوانین، مستلزم وجود نظام قضایی مستقل و یک 

بازوی اجرایی )پلیس( فسادناپذیر برای این نظام است.

 3( شــفافیت: شــفافیت، به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به 

گاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای  آن برای همه اســت. همچنین شفافیت را می توان آ

تصمیمات نیز دانســت. در چنین شرایطی، رسانه های گروهی به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و 
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نقد سیاست های اتخاذ شده در نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور خواهند بود.

 4( شــکل گیری وفــاق عمومی: همان گونه که بیان شــد، فراهم کــردن زمینه ظهور نظرات 

متفاوت در عرصه های مختلف سیاســی، اجتماعی و اقتصادی، ازجمله اصول حکمرانی خوب 

است. حکمران خوب، باید نظرات مختلف را در قالب وفاق ملی عمومی به سمتی رهنمون کند 

که بیشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه داشته باشد. ایفای این نقش حیاتی نیازمند شناخت 

دقیق نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار است. 

5( حقوق مساوی و پایبندی به عدالت: رفاه و آرامش پایدار در جامعه، با به رسمیت شناختن 

حقوق مساوی برای تمامی افراد ممکن خواهد بود. در جامعه باید این اطمینان وجود داشته باشد 

که افراد، به تناسب فعالیت خود در منافع جامعه سهیم خواهند بود. به عبارت دیگر در حکمرانی 

خوب، همه افراد باید از فرصت های برابر برخوردار باشند.

 6( اثربخشــی و کارایــی: از حکمرانی خــوب به عنوان ابزاری برای تنظیــم فعالیت نهادها 

در راســتای اســتفاده کارا از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیســت نیز یاد می شود. کارایی و 

اثربخشــی در مقوله حکمرانی ازجمله مباحثی است که با گذشــت زمان، اهمیت بیشتری پیدا 

کرده است )هلیول و همکاران، 2018: 1334(. 

 

چالش های حاکم بر نظام بانکی ایران

قوانین بانکی کشور دارای خلاها و چالش های متعددی است. اصلاح نظام بانکی یک ضرورت 

اســت و نمی توان به ســادگی از کنار نواقص متعدد قوانین بانکی کشور گذشت، موضوعی که 

بســیاری از کارشناســان بر آن اتفاق نظر دارند و براین باورند که نظــام بانکی ایران نیاز به یک 

جراحی عمیق و موشــکافانه دارد؛ مشــکلات و چالش های نظام پولی و بانکی کشور از ابعاد و 

زوایای مختلف قابل بررســی و تحلیل اســت؛ برخی از این مشکلات و چالش ها ناظر بر بازار 

غیرمتشکل و موسســات غیرمجاز )به تعبیری اقتصاد زیرزمینی( است. بخشی دیگر ، معطوف 

به ســاختار نظام بانکی است و بخش دیگر مسائل و مشــکلات نظام بانکی، ناظر بر ابزارهای 

 مربوط به حوزه بانک مرکزی است. گروه دیگری از مشکلات 
ً
سیاســتگذاری و نظارتی و عموما

نظــام بانکی نیز مربوط به مســائل پیرامونی و متاثر از متغیرها و سیاســت های کلان اقتصادی 

اســت. البته به این موضوع، می توان از منظر اقتصادی سیاســی نیز نگریســت؛ عدم شفافیت و 
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سطح پایین استانداردهای نظارتی می تواند تضمین کننده منافع برخی گروه های ذی نفع در ابعاد 

کلان باشد. ثبات کمتر مدیران عالی نظام بانکی کشور و در نتیجه عدم وجود برنامه   های جامع و 

بلندمدت در خصوص امور تحت مدیریتی خود و گرفتار روزمرگی شــدن آنان عدم به کارگیری 

موثر سیســتم  های یکپارچه اطلاعاتی جهت ارائه اطلاعات دقیق و به موقع و آنلاین از عملکرد 

نظام بانکی به منظور شفاف سازی عملکرد آنان و مواردی چون:

عدم تناسب بین گسترش بانک ها، موسسات مالی، اعتباری و نیاز  های جامعه   .1

فقدان استراتژیی ها و  سیاست  های مشخص برای تحقیق و توسعه بانکداری در کشور  .2

وجود قوانین و مقررات زیاد و دست و پاگیر در نظام بانکی کشور   .3

ضعف تعامل در بین نهاد  های سیاستگذاری و اجرایی نظام بانکی   .4

علاقه مندی کمتر بانک ها در اعطای تســهیلات به بنگاه  هــای کوچک و کارآفرین  از جمله 

چالش   هایی اســت که نظام بانکی کشــور با آن مواجه اســت؛ دربرخی مواقع اقدامات نظارتی 

زمانی انجام می شــود که مشــکلی همچون اختلاس، کلاهبرداری، ســوءعملکرد و... در نظام 

بانکــی اتفاق افتاده و به خاطر آن هم نظام بانکی، هم مشــتریان و هم جامعه دچار ضرر و زیان 

شــده  اند و در واقع، نظارت بعد از عمل و رخداد انجام می شود. همچنین فقدان زیرساخت  های 

لازم برای حجم بالای اســتفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیک چالش دیگری اســت که 

نظام بانکی با آن مواجه است به طوری که در برخی مواقع با قطعی و از دسترس خارج شدن این 

سیســتم خدمات رســانی به مردم به خصوص در ایام نوروز، پرداخت یارانه ها، مواجه هستیم؛ 

درواقع فقدان راهبرد مناسب درسطح ملی، در بانک ها و کمبود متخصص تدوین راهبرد فناوری 

اطلاعات که هم به این حوزه، هم به حوزه های تدوین اســتراتژی و بانکداری آشنا باشد، موجب 

عدم موفقیت در پیشــرفت این حوزه بوده است.مضاف برآن شــرایط رکود تورمی  اقتصاد کشور، 

نبود سیســتم جامع اعتبارسنجی مشتریان، وجود ضعف در اعتبار سنجی دقیق، عدم اخذ وثایق 

 عدم احراز اهلیت، تخصص وپیشینه 
ً
معتبر و ســهل الوصول و کافی، احراز نامناســب و بعضا

درخواست کننده تسهیلات، عدم تعمیق و گسترش بازار سرمایه و بوروکراسی  های اداری در نظام 

اداری و قضایی کشور از جمله عوامل افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها هستند که این موضوع 

ریسک بالای اعطای تسهیلات در شبکه بانکی کشور را نشان می دهد؛ بخشی از مشکلات نظام 

بانکی کشور، محصول رشد انواع موسســات اعتباری غیرمجاز و غیررسمی و گسترش بی رویه 



14
00

ز  
ایی

، پ
)2

ی6
یاپ

م)پ
سو

ره 
ما

 ش
م ، 

ده
از

ل ی
سا

210
تعداد بی شــماری از تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه است. در دوره های قبل، با 

حمایت و پشــتیبانی برخی دستگاه ها و ارگان های غیرمرتبط، موسساتی تحت عناوین موسسات 

پولی و تعاونی اعتبار و امثال آن بدون احراز شرایط قانونی و بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی 

و با اغماض و تسامح نهادهای ذی صلاح تشکیل شده و به سرعت گسترش یافتند؛ عدم شفافیت 

در گردش مالی این موسسات و فقدان تخصص و اعتبار مدیران و سهامداران این گونه موسسات 

نیز مزید بر مشــکلات شد؛ مســاله دیگری که بعنوان یک چالش نظارتی در نظام بانکی کشور 

مطرح است، نظارت شرعی اســت. منظور از نظارت شرعی، کلیه اقدامات نظارتی است که به 

منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شــبکه بانکی با شــرع انجام می شود. فقدان نظارت 

شرعی در شــبکه بانکی می تواند موجب گرفتار شدن بانك ها و مشتریان در ورطه ربا و یا بطلان 

عقــود و به خطر افتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا در 

ایران از سال 1362، هرچند زمینه ساز فعالیت شرعی بانك ها بوده است، اما به دلیل فقدان نهادها 

و اســتانداردهای مشخص برای نظارت شــرعی، موارد متعددی از عدم انطباق عملیات بانك ها 

با شرع مشاهده می شود، مهمترین آســیب های ناشی از ضعف نظارت شرعی عبارتند از: تغییر 

ماهیت عقد وکالت به مالکیت، عدم نظارت بر مصرف وجوه در مورد تخصیص در بانك ها، عدم 

انطباق عملیات ارزی بانك ها بر بانکداری بدون ربا، و محتوازدایی از عقود اســلامی )مشارکتی 

و مبادله ای( و استفاده صوری از آنها )عظمیمیان و مهاجر، 13۹6: 78(

نقض در مجموعه قوانین و مقررات نظام بانکی، صوری بودن و اجرای ناصحیح عقود، نقص 

در فهم و تفهیم کلیات بانکداری اســلامی و عقود بانکی، تحقق نیافتن واقعی مشارکت در عقود 

مشارکتی، وضع جریمه تاخیر تادیه با رویکرد امهال به مشتری، محاسبه نکردن مابه التفاوت سود 

علی الحساب با سود قطعی، دریافت کارمزد غیرمتعارف در ارایه خدمات بانکی، ارایه تسهیلات 

قرض الحســنه به شرط سپرده گذاری در قالب قرض الحســنه، نبود نظارت شرعی ساختاریافته 

در نظام بانکی و نبود ابزارهای شــرعی کارا برای سیاســتگذاری پولی از جمله این عوامل است 

)عابدینــی و رزمجو، 13۹4( علاوه برآن، چندین ســال تحریم های بانکی و انزوای نظام بانکی 

کشــور از نظام مالی بین المللی، شــکاف عمیقی بین نظام بانکی کشور و اســتانداردهای روز 

بانکداری دنیا ایجاد کرده است. از سوی دیگر عدول بانک مرکزی از وظایف نظارتی و حاکمیتی 

خود در دولت های نهم و دهم و سوءاســتفاده و فرصت طلبی برخی از بازیگران اقتصادی از این 



می
سلا

ی ا
دار

ی بی
رد

مو
عه 

طال
ن: م

یرا
.ا.ا

 ج
لی

ت م
منی

ن ا
امی

ر ت
ی د

ه ا
سان

ی ر
اس

لم
دیپ

 و 
رم

ت ن
در

ش ق
ی نق

کاف
دش

الب
ک

ی
یم

اه
ابر

ی 
اد

ه

211

ی(
انک

م ب
ظا

ی ن
رد

مو
عه 

طال
ن)م

یرا
ی ا

اد
تص

م اق
 نر

ت
در

ق ق
حق

ر ت
ب د

خو
ی 

ران
کم

 ح
ای

ه ه
ولف

ش م
نق

ی
رد

لو
ه ب

طیب
ی، 

خان
قلی

فر
جع

ل 
ض

لف
بوا

، ا
ی

در
 نا

ود
سع

م

فضای ایجاد شده نیز زمینه ســاز مشکلات بسیار پیچیده ای در نظام پولی و بانکی شد که آثار آن 

همچنان باقی اســت؛ بررسی ها حاکی از آنســت که برای مقابله با چالش  های پیش روی نظام 

بانکی کشور لازم است گام های موثری در راستای کارآمدسازی بانک ها برداشته شود؛ باید رابطه 

مالی دولــت با بانک ها از طریق بازپرداخت بدهی   های دولت بــه بانک ها و رعایت انضباط در 

سیاســت  های بودجه ای و مالی دولت اصلاح شــود؛ همچنین تسهیلات تکلیفی و شبه تکلیفی 

دولت تا حد امکان حذف شــود تا نظام بانکی بتواند به ســمت کاهش سهمیه بندی اعتباری در 

بخش  های اقتصادی و اولویت دادن به پروژه  های اقتصادی قابل توجیه دراعطای تســهیلات و در 

شرایط رقابتی حرکت کند. همچنین حمایت از  سیاست  های پولی بانک مرکزی در راستای کاهش 

تورم و واگذاری چگونگی تعیین نرخ  های ســود بانکی به مکانیســم کارشناســی، بازار و شرایط 

اقتصادی از جمله راهکار  هایی است که می تواند به بهبود روابط دولت و نظام بانکی کمک کند. 

سیاســت  های پولی با ثبات و پایدار اتخاذ سیاست  های پایدار پولی و توجه به تمامی بخش ها در 

سیاستگذاری پولی از جمله منافع بانک ها، سهامداران، سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان آنان، 

لازمه فعالیت بانکداری در دنیای امروز است؛ اعتمادسازی از راه شفافیت و اعمال  سیاست  های 

با ثبات در بخش پولی و بازار سرمایه به دست می آید. بنابراین مقام   های سیاست گذار پولی، باید 

به توصیه   های کارشناســی عمل نموده وسیاســت  هایی کاملا شفاف و با ثبات را به کار گیرند؛ به 

دلیل اینکه ســاختار تکنولوژی کنونی تا چند سال آینده بیشتر پاسخگو نخواهد بود، بانک ها باید 

ســطح تکنولوژی خود را ارتقاء بدهند، اما به دلیل عدم ارتقای دور  ه ای و متناســب با تکنولوژی 

روز، امروزه هزینه   های این ارتقاء و به ویژه استفاده از تکنولوژی جدید به جای تکنولوژی قدیمی، 

دارای هزینه   های بالایی اســت که به دلایل متعدد از جمله ســاختار دولتی سیستم بانکی، انجام 

چنین هزینه   هایی با مقاومت مدیران همراه اســت و آنان ترجیح می هند به جای پاســخگویی به 

مراجــع نظارتی در مورد چنین هزینه   های بالایی، بــا هزینه   های کمتر، تکنولوژی موجود را مورد 

اســتفاده قرار دهند، هر چند که با مشکلات اجرایی بیشــتری مواجه هستند. با تاکید بر نظارت 

پیشــگیرانه و قبل از وقوع مشکل در نظام بانکی باید مکانیزمی در نظر گرفته شود که قبل از وقوع 

مشــکل برای نظام بانکی و مشتریان، مسائل شناسایی و زمینه   های بروز آن از بین برود. درواقع، 

نظارت قبل از عمل یا بصورت پیشگیرانه، مورد تاکید قرار گیرد بنابراین نظارت موثر و پیشگیرانه 

بر عملکرد بانک ها به جای بازرســی بعد از وقوع تخلف و اختــلاس می تواند از وقوع تخلفات 
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و ســوءعملکرد نظام بانکی جلوگیری کند. همچنین اقدام جدی و عملی در مورد ســوء استفاده 

کنندگان نظام بانکی و اختلاس کنندگان می تواند از بروز تخلف و اختلاس در بانک ها پیشگیری 

کند. تعامل سازنده بانک مرکزی با مراکز سیاست گذاری و اجرایی و نظام بانکی کشور از آنجایی 

که بانک مرکزی به عنوان مادر بانک ها دو وظیفه مهم و خطیر سیاســتگذاری و نظارت را جهت 

ایفای نقش فعال و اثرگذار در پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه از طریق اعمال سیاست  های پولی 

کشــور، عهده دار اســت بنابراین برقراری ارتباط نزدیک و مســتمر بین بانک مرکزی و نهاد  های 

سیاســت گذاری نظیر مجلس شورای اسلامی از یکســو و نیز نظام بانکی کشور به عنوان بازوان 

اجرایی بانک مرکزی در عملیاتی کردن سیاســت  های پولی از ســوی دیگر ضروری است، یعنی 

بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار و ناظر بر اجرای سیاست  های پولی کشور، مشکلات و موانع 

پیش روی نظام  بانکی را بــه نهاد  های قانون گذاری منعکس کنند تا آن ها نیز قوانین و مقرراتی را 

در راســتای حل مشکل و بهبود عملکرد نظام بانکی کشور اتخاذ کنند و تعامل دوطرف  های بین 

بانک مرکزی و نهاد  های بالادســتی و نیز نظام بانکی کشور برقرار شود، اگرچه امروزه نیز سیستم 

رتبه بندی اشخاص در کشور ایجاد شده است، اما به علت ضعف ساختار فناوری شبکه بانکی و 

عدم همکاری شایسته بانک ها تاکنون به صورت عملی و فراگیر از سامانه   های رتبه بندی مشتریان 

در کشور بهره برداری نشده است ایجاد نظام رتبه بندی اعتباری به ویژه در وام   های خرد و مصرفی 

بسیار راهگشــا بوده و جایگزین مناسبی برای ضامن تسهیلات است با وجود چنین سیستمی در 

صورتی که فردی در بازپرداخت تســهیلات دریافتی تعلل ورزد، دسترسی وی به تسهیلات برای 

مدتی طولانی در کل شــبکه مالی کشور قطع می شــود و به همین دلیل اشخاص دقت لازم در 

بازپرداخت تسهیلات دریافتی را خواهند داشت، لوایح دو قلوی بانک مرکزی و بانکداری دولت 

بــا عناوین »نظام بانکداری بدون ربا« و قانون »پولی و بانکی« تنظیم و تدوین گردیده و متعاقب 

آن اقدام دولت برای ارایه و انتشار متن لوایح دو قلوی بانک مرکزی و بانکداری دولت، در دستور 

کار دولت قرارگرفت و با توجه به اینکه نمایندگان دولت و دســتگاه   های ذیربط درخواست داشتند 

تــا بعد از ارائه لوایح دولت، جمع بندی نهایی در خصــوص ادغام طرح و لایحه صورت بگیرد 

مقرر شد تا دولت در فرصت مناسب در این خصوص اقدام کند؛ البته این لوایح برای اینکه بتواند 

در نظام بانکداری کشــور تحولات مثبتی ایجاد کند، نیازمند اصلاحات و تغییرات جدی است، 

این لوایح نتیجه برگزاری نشســت   های تخصصی چند ساله بانک مرکزی پیرامون وضعیت فعلی 
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قانون بانکداری و تغییراتی اســت که باید صورت بگیرد هرچند به نظر می رســد تغییرات فقط به 

صورت شکلی لحاظ شده  اند. این تغییرات شکلی در چند حوزه رخ داد؛ پرداختن به این موضوع 

که سعی شده قوانین پراکنده در قالب یک لایحه دیده شود جزو نکات مثبت این لایحه است. 

مفهوم شناسی قدرت نرم اقتصادی

 مراجعه به دیدگاه برخی از اندیشــمندان اقتصادی و سیاســی ،وجوه نــرم در اقتصاد و مباحث 

مربــوط به قدرت نرم اقتصادی را به وضوح می توان مشــاهده کرد .نای هــر چند در آثار اولیۀ 

خود انواع قدرت را در عصر جهانی اطلاعات شــامل ســه قدرت نظامی و اقتصادی و نرم می 

داند و قدرت را دارای دو لایۀ ســخت و نرم دانسته و قدرت اقتصادی را همانند قدرت نظامی، 

جزء قدرت ســخت به شــمار می آورد؛ اما در آثار بعدی خود، منابع اقتصادی را جزء یکی از 

منابع قدرت نرم محســوب می کند و معتقد است: منابع اقتصادی هم می تواند رفتار نرم و هم 

رفتار قدرت ســخت تولید کند)نای، 138۹: 32(. وی همچنیــن در مقاله ای با عنوان »دوباره 

فکر کنید: قدرت نرم،« تأکید می کند که قدرت نرم دارای مفهوم محدود و گســترده اســت. در 

مفهوم گســترده، قدرت نرم مترادف با قدرت غیر نظامی است و شامل هر دو قدرت فرهنگی و 

اقتصادی می شــود و تنها در مفهوم محدود، قدرت نرم شامل قدرت فرهنگی است که آن را نیز 

در سخنرانی خود تحت عنوان »قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در قرن 21« در شورای پارلمانی 

بریتانیا مورخ 20 ژانویه 2010 مورد انتقاد قرار داده، اعلام می کند: »قدرت نرم [صرفا] مترادف 

 مسائل اقتصادی در 
ً

با فرهنگ نیســت«. بنابر این، وی به تدریج به دلیل اثرگذاری بیشتر مسائل

جذب و اقناع دیگران، دیدگاه خود را در مورد قدرت نرم و قدرت اقتصادی تعدیل می کند. این 

امر، به خصوص در کتاب جدید ایشان با عنوان »آیندة قدرت«، بیشتر نمایان است؛ به طوری که 

وی در ایــن کتاب، در فصلی جداگانه به بحث قدرت اقتصادی پرداخته، در آن قدرت اقتصادی 

را یکی از مهم ترین ابزارها در جعبه ابزار سیاست های قدرت نرم می داند)نای، 13۹0: 136(. 

و به  مؤلفه ها و منابع اقتصادی از قبیل وابســتگی متقابل اقتصــادی، منابع طبیعی، نفت و گاز 

)انرژی( و تحریم های مثبت و منفی اشــاره می کند. بدیهی اســت با توجه به تولید قدرت نرم 

در ایــن مؤلفه ها و منابع، می توان از آنها به عنوان مؤلفه ها و منابع قدرت نرم اقتصادی نای نیز 

نام برد.
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با بررسی و کنکاش بیشتر در برخی از آثار اندیشمندان، به طور دقیق  می توان مفهوم »قدرت 

نرم اقتصادی«1 را دریافت کرد:

توماس برگر2؛ در مقاله ای با عنوان »ژاپن در آســیا: یک مورد سخت برای قدرت نرم«، سه 

مجموعه از  دارایی ها را از قبیل: قدرت نرم اقتصادی، نهادهای بین المللی منطقه ای و شــمای 

کلی ژاپن در میان کشــورهای همســایه به عنوان منابع مهم از قدرت نرم ژاپن ذکر  می کند. وی 

در خصوص قدرت نرم اقتصادی  می گوید: »قدرت اقتصادی یکی از اساسی ترین و مهم ترین 

منابع قدرت نرم است« و قدرت نرم اقتصادی را حداقل به سه روش ذیل تعبیر می کند و هر یک 

از این سه روش را در قدرت نرم اقتصادی ژاپن مورد مطالعه و بررسی قرار  می دهد:

قدرت نرم اقتصادی می تواند کشــور های دیگــر را برای تمایل به همکاری و کار با یک   .1

کشور به منظور شکوفایی  خواسته های در حال افزایش شان تحت تأثیر قرار دهد.

قدرت نرم اقتصادی با یک موفقیت ملی ممکن است تا  اندازهای کشورهای دیگر را تحت   .2

تأثیر قرار دهد که آن را به عنوان الگوی اقتصادی در نظر گرفته، در پی تقلید از آن باشند.

قدرت نرم اقتصادی ممکن اســت یک کشور را قادر ســازد که انواع مختلفی از فعالیت   .3

های قدرت نرم برون مرزی را بر عهده بگیرد)برگر، 2010: 574(. 

یســتوفر بی. ویتنی؛3در مقالۀ »قدرت نرم در آسیا: نتایج یک نظرسنجی چند ملیتی در  کر

ســال 2008 از افکار عمومی«،  که نتایج تحقیقی به ســفارش شورای شیکاگو در امور جهانی 

اســت؛ افکار عمومی را در منطقۀ آســیا برای ارزیابی قدرت نرم مورد بررسی و مطالعه قرار داد 

اســت .ویتنی قدرت نرم را به پنج نوع اقتصادی، فرهنگی، سرمایۀ انسانی، سیاسی و دیپلماسی 

تقســیم  می کند و از طریق پرسشــنامه ای با 60 یا 70 سؤال برای کشــورهای چین، ژاپن، کره 

جنوبی، ویتنام، اندونزی و آمریکا، شــاخص هایی برای هر یک از این ابعاد پنج گانۀ قدرت نرم 

به کار  میگیرد. سپس این پنج شاخص را برای تولید یک »شاخص قدرت نرم« کل متوسط گیری  

می کند. وی قدرت نرم اقتصادی را مهم ترین و اولین نوع قدرت نرم دانسته، برای  اندازهگیری آن 

شاخص هایی از قبیل اهمیت روابط اقتصادی، احتمال  خرید محصولات، موافقت نامۀ تجارت 

1. Economic Soft Power
2.Thomas Berger
3. Christopher B. Whitney
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آزاد، نفوذ اقتصادی، کمک به توســعۀ اقتصادی کشورها، کمك های بشردوستانه، سهم شرکتها، 

اقتصاد رقابتی، فرصتهای اقتصادی برای نیروی کار، روحیۀ کارآفرینی، پیشــرو در شــرکت های 

یتی و کیفیت محصولات را مطرح  می کند)ویتنی، 200۹: 7(.
ّ
برجستۀ چند مل

داگلاس گاول؛1 در تحقیقی با عنوان »دورة در حال تغییر: اســتفاده از قدرت نرم آمریکایی 

جهت تأثیرگذاری بر روابط آمریکا- کوبا« که در دانشــگاه هاروارد انجام شده است؛ با اشاره به 

بحث قدرت نرم اقتصادی، آن را چنین شرح می دهد: »نای ،در تعریف خود از قدرت نرم، تمایل 

به حداقل کردن جاذبۀ اقناع از دارایی های اقتصادی دولتی دارد؛ در عوض او تمایل به برجســته 

کردن منابع اقتصادی به ردة قدرت ســخت، با تشبیه کردن آنها به نیروی نظامی دارد. من معتقدم 

که این جنبه ای از نظریۀ نای باید به دلیل اثرات عمیق و دگرگونی تجارت جهانی شدن بیش از دو 

 بازنگری شود. پیشرفتهای فوق العادة به کارگرفته شده در ارتباطات و حمل و 
ً
دهۀ گذشته، مجددا

نقل که مرزهای ملی را ارتقا می بخشد، که شاید هرگز قبل از آن نبوده، ارتقای بسیاری از فرصت 

های پیشرفته و جدید برای کشور ها و ملتها که تعامل اقتصادی را- بدون نیاز به تهدید یا اجبار- 

ایجاد می کند و اغلب منافع همۀ طرف های درگیر را در بر دارد. این فرصتها برای کشــورهای در 

حال توسعه و کشورهایی که به دنبال رسیدن به ردة کشورهای توسعه  یافته اند- نظیر چین، هند و 

ویتنام که نمونۀ اولیه اند. می توانند به شدت اقناع را ایجاد کند)گاول، 2011: 3۹(.

 نظر قدرت نرم اقتصادی اســت، وجه نرم و  نرم افزارانۀ اقتصاد است. برای پرداختن 
ّ

آنچه مد

بــه وجه نرم، ابتدا اقتصاد باید از ســه منظر مورد توجه قرار گیــرد: اول آنکه ،یک تعبیر می تواند 

این باشــد که قدرت نرم اقتصادی و قدرت ســخت اقتصادی دو گونه پرداختن به اقتصاد است. 

پس باید بین آنها تمایز روشــن و مشخصی در نظرگرفت. دوم آنکه، قدرت نرم اقتصادی و قدرت 

ســخت اقتصادی دو نگاه به موضوعات اقتصادی اند. بنا براین، تفکیک بین آنها نه تنها کمکی به 

بحث  نمیکند، بلکه در عمل و در جهان بیرونی نیز تمایز وتشــخیص آنها بســیار مشکل است. 

ســوم آنکه، قدرت نرم اقتصادی به عنوان ماهیت وجود نــدارد، بلکه تنها کاربرد وجه نرم قدرت 

سخت اقتصادی است. به عبارت دیگر؛ قدرت نرم اقتصادی نوعی پرورش دهندة قدرت سخت 

اقتصادی اســت نه ماهیتی جداگانه. نظر به مباحث قبل، به نظر می رســد هر سه نکته در اینجا 

 نظر باشد.
ّ

مد

1. Douglas Gavel
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اهداف قدرت نرم اقتصادی

بــا نگاهی به مباحث قدرت نرم، اهداف قدرت نرم اقتصــادی را  میتوان در چهار طیف مهم به 

شرح ذیل مورد بررسی قرار داد.

هــدف اول: تغییر رفتار اقتصادی: بــا توجه به مباحث قبل؛ هدف نهایــی در به کارگیری 

قدرت نرم عبارت اســت از: »متقاعدســازی«، »قانع کردن«، »جلب نظر«، »تغییر ذائقه ها« و 

»تغییر رفتارها«. در واقع؛ هدف اولیه و اساســی از اعمال قدرت نرم ،تغییر رفتار است که از این 

تغییر رفتار، اهدافی همچون: کسب منفعت، مصلحت، اعمال سلطه، کاهش هزینه های قدرت 

ســخت و مانند اینها دنبال می شود. اولویت این اهداف در لیبرالیسم، کسب منفعت شخصی و 

در اســلام، مصلحت عموم است. بنابر این، هدف اولیه و اساسی از اعمال قدرت نرم اقتصادی، 

تغییر رفتار اقتصادی اســت تا در پی این تغییر رفتار، بتــوان اهداف ذیل را در اقتصاد دنبال کرد: 

)فردوسی، 13۹3: 87(

افزایش مشارکت اقتصادی مردم؛

افزایش کارامدی اقتصادی دولت؛

افزایش انسجام اقتصادی؛

افزایش خودباوری ملی در عرصۀ اقتصادی؛

تشدید و تقویت همگرایی در اقتصاد میان ملتها و دولتها؛

افزایش مقبولیت سیاستهای اقتصادی نزد افکار عمومی؛

افزایش منافع اقتصادی.

هدف دوم: به کارگیری بیشــتر وجوه نرم در اقتصاد و عدم اســتفاده از اجبار و زور در 

اهــداف اقتصادی: به تعبیر نای، امروزه اشــکال جدید حمل و نقل و ارتباطات بر وابســتگی 

متقابل، تأثیر انقلابی از خود بر جای گذاشــته است و افول هزینه های حمل و نقل و ارتباطات، 

بازارهای جهانی را از اساس دگرگون کرده و توسعۀ همکاری های فراملی، انتقال فعالیت اقتصادی 

به فراسوی مرزهای ملی را شتاب بخشیده است. تجارت جهانی با سرعتی بیشتر از تولید جهانی 

رشــد پیدا کرده و اهمیــت این پدیده در همۀ اقتصاد های مهم جهان افزایش یافته اســت. نقش 

تجارت در طول دو دهۀ گذشــته به بیش از دو برابر رســیده اســت. تغییرات بازارهای ملی حتی 

حیرت انگیزترند. حجم جریانهــای پولی بین المللی به 25 برابر میانگین تجارت روزانه کالاها 
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در سطح جهان رسیده است. نوگرایی، شهرنشینی و ارتباطات رو به افزایش در کشورهای در حال 

توسعه نیز سبب پراکنده شــدن قدرتها و حرکت آنها به سوی بازیگران خصوصی شده است. در 

اقتصاد جهانی، اســتفاده از زور، اهداف اقتصادی را به خطر انداخته اســت. انقلاب اطلاعات 

و جهانی ســازی، باعث تغییر و کوچک شدن جهان شــده اند. انقلاب اطلاعاتی در حال ایجاد 

جوامع و شــبکه های مجازی شــده اســت که باعث حذف مرزهای ملی می شوند. بسیاری از 

ســازمانها، شــهروندان را جذب ائتلاف هایی  میکنند که مرزهای ملی را پشــت سر میگذارند. 

ابیت و قدرت 
ّ

توانایی سهیم بودن در اطلاعات- مورد باور قرا گرفتن- تبدیل به منبع مهمی از جذ

می شود. بنابر این، برای قدرتهای مدرن و بزرگ، استفادة مستقیم از زور برای اهداف اقتصادی، 

عموما بســیار خطرناک و هزینه بردار شــده و با توجه به ضرورت نگاه جدیــد به اقتصاد، عدم 

ســتفاده از اجبار و زور در اهداف اقتصادی، امری بســیار مهم گشته است و در مقابل، لزوم به 
ً
ا

کارگیری بیشتر وجوه نرم در اقتصاد را بیش از پیش گوشزد  میکند. این امر کاهش خشونت را در 

اقتصاد به دنبال دارد که یک هدف اخلاقی است؛ زیرا در جریان خشونت، نفرتی ریشه  میدواند 

که رفع آن در بسیاری از اختلافات داخلی یا خارجی به غایت مشکل است.

همچنین استفاده از وجوه نرم در اقتصاد، باعث ایجاد مشروعیت و مقبولیت بیشتر شده و در 

راســتای هدف اول قرار  میگیرد. در واقع؛ مشروعیت باعث  میشود در قدرت سخت اقتصادی، 

قدرت برهنه1 تبدیل به قدرت اقتداری2 شــود. قدرت اول که بر اســاس منافع ،کنترل بر ثروت و 

قدرت اســت، برای توجیه خود، از طریق فرایند مشــروعیت، تبدیل به اطاعت از فرمان شده و 

اقتدار خود را به دست می آورد .به تعبیر وبر؛ نظم زمانی معتبر و پایا خواهد بود که باور به وجود 

ِنظم مشروع وجود داشته باشــد. بحث اقتدار، ریشه در این موضوع دارد: چنانچه کاربرد قدرت 

ســخت اقتصادی با صلاحیت و مجوّز قانونی باشــد، نه تنها اشــکالی ندارد، بلکه مؤثر بودن و 

کاربــرد دقیق آن می تواند در حوزة داخلی برای ایجاد عدالت، امنیت و رفاه اقتصادی و در حوزة 

بین المللی برای فراهم ســاختن جهانی امن تر مناسب باشد و در عین حال،  میتواند در صورت 

مؤثر بودن، جنبۀ پیشــگیرانه نیز داشــته باشد و کســی را مجالی برای خطا و قانون شکنی نکند. 

همچنــان که هر قدر وجه اقتداری و معنوی قدرت اقتصادی جا بیفتد، پذیرش قواعد اقتصادی با 

مقاومت کمتری صورت  میگیرد. به عبارت دیگر؛ کاربرد قدرت سخت اقتصادی در اینجا زمانی 

 نظر قرار  میگیرد که با رضایت همراه باشــد و کارایی اقتصادی بیشتری را در پی داشته باشد. 
ّ

مد
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اما این موضوع نباید با مباحث نومحافظه کاران خلط شــود. به نظر آنها: قدرت سخت برای دفع 

یک شر به هر طریقی خیر و صلح آور است. در واقع؛ در این هدف دوم، قدرت سخت اقتصادی 

می تواند برای ایجاد منطقۀ حایل بین مناطق اختلافی یا مثل کمک به ســیل زدگان یا افراد گرفتار 

 مطلوب به نظر برســد و اتفاقا در ایــن حوزه، قدرت نرم اقتصادی چندان کارامد 
ً
در زلزله ،کاملا

نیست، بلکه باید از قدرت سختً اقتصادی بهره برداری نرم کرد. در عین حال، اگر قدرت سخت 

اقتصادی با دیپلماســی مشارکتی و غیرتحریک آمیز باشــد، به وجه نرم قدرت سخت اقتصادی 

کمک فراوانی  میکند. اما در اینجا، اگر قدرت سخت اقتصادی یا توان اقتصادی به شیوة نادرست 

اعمال شود، شــدیدا به وجه قدرت نرم اقتصادی صدمه زده، در میان مدت یا بلندمدت، قدرت 

قتصادی را نیز تحت شعاع قرار می دهد.
ً
سخت ا

ابیت های اقتصادی: قدرت نرم به طور گسترده متّکی 
ّ

هدف سوم: ایجاد جاذبه ها و جذ

بر قدرت اقناع و جاذبه اســت. به تعبیر نای؛ قدرت نرم، توانایی رســیدن بــه اهداف مورد نظر 

از طریــق جاذبه و جلب دیگران اســت. در این رابطه، اقتصاد به عنــوان بخش مهمی از زندگی 

اجتماعی انســان که در بر گیرندة روابط تولید، توزیــع و مصرف بوده و در همۀ مکاتب از جمله 

اســلام از اهمیت زیادی برخوردار است، نقش مهمی را ایفا  میکند. همان طور که پیش تر گفته 

ابیت می داند. به عبارت دیگر؛ اقتصاد و موفقیت 
ّ

شــد ،نای اقتصاد موفق را منبع مهمی برای جذ

ابیت پیدا کند، می 
ّ

اقتصــادی هنگامی که نظر مثبــت دیگران را به خود جلب کرده و جنبــۀ جذ

 در دایرة قدرت نــرم قرار بگیرد)علوی ،13۹0: 76(. بر این اســاس، یکی دیگر از 
ً
توانــد کاملا

اهداف مهم قدرت نرم اقتصادی را می توان میزان نفوذ و جلب نظر دیگران از طریق ایجاد جاذبه 

ابیــت اقتصادی عنوان کرد که در آن، به مباحثی در اقتصاد پرداخته می شــود که جنبه های 
ّ

و جذ

ابی، ادراکی، تصویری، ذهنی، غیر مستقیم و ایجابی دارد. در واقع؛ اقتصادی که در 
ّ

نمادین، جذ

اذهان و قلوب مردمی جا نیفتد، با هیچ چیز نمی توان آن را نهادینه کرد. این هدف، نیاز به تبادل و 

پذیرش دارد. در فضای  پستمدرنی و جهانی شدة امروز، باوری که گستره بیشتری دارد، راه خود 

را بــاز خواهد کرد. آنچه در اینجا اهمیت دارد، منطق و موتور درونی یک باور اقتصادی اســت. 

نکتۀ اساســی دیگر، درست طرح کردن آن اســت؛ زیرا بزرگ ترین ضربه به این وجه اقتصاد، بد 

طرح کردن آن اســت. این میدانی است که بســیاری از باورهای جهان شمول، از جمله باورهای 

اقتصادی، باید وارد شوند تا جهانی پیشرفته تر در سطوح مختلف ایجاد کنند.
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هدف چهارم: مقابله با تهدیدهای نرم اقتصادی: بدیهی اســت در نقطۀ مقابل قدرت نرم 

اقتصادی، بحث تهدیدهای نرم اقتصادی مطرح می شــود که مقابله با آن را می توان هدف دیگر 

قدرت نرم اقتصادی به شــمار آورد. چنانچه بیان شــد ،تهدید نرم اقتصادی از جانب نظام سلطه 

علیه کشــورهای دیگر، برای اعمال سلطۀبیشتر است که در عصر حاضر، در قالب استعمار فرانو 

در صحنۀ جهانی ظاهر شــده است. بنابر این، مقابله با تهدیدهای نرم اقتصادی به عنوان یکی از 

اهداف قدرت نرم اقتصادی، به طور عمده در کشورهایی که هدف نظام سلطه قرار دارند، مطرح 

اســت و بدیهی است که اهمیت آن در هر کشوری، به تناسب فرهنگ و موقعیت آن متفاوت می 

باشد. نظام جمهوری اسلامی در کشور ما ایران که طرح سیاست استکبار ستیزی و تلفیق قدرت 

معنوی و مادی و صلح گرایی، از جمله اصول انقلابی آن است، با گفتمان »نه شرقی- نه غربی« 

ســعی در گریز از چارچوب ساختار نظام سلطه داشته و دارد و با ساختار تبعیض آمیز و ظالمانۀ 

نظام بین الملل و رویکرد غالب آن رئالیســم، مخالفت کرده، قوانین و مقررات، سازمانهای بین 

المللی و حقوق بشــر را ابزار ســلطه دانسته و معتقد است که این ســلطه باعث به حاشیه رفتن 

مفاهیــم و رویکردهایی همچون: امت، عدالت، اســتقلال، اخلاق، مذهب، ارزشــها، دفاع از 

جامعۀ مستضعفان و مبارزه با مستکبران و... شده است و هدف خود را از حاشیه به متن و صحنۀ 

عمل آوردن این مفاهیم و گفتمان ها اعلام  می کند. 

نتیجه گیری 

به طور خاص نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نظام بانکی کشور از لحاظ شفافیت و فساد 

در وضعیــت نامطلوبی قرار دارد. از اوایل دهه هفتاد تا کنون، اختلاس و ارتشــا دامن گیر نظام 

بانکی کشــور بوده، هم خصوصی و هم دولتی. این فساد به خاطر کمبود قانون  ضد فساد نبوده، 

چرا که تمام اختلاس های صورت گرفته مطابق نص قانون، بزه بوده اند. رواج فســاد ناشی از کم 

کاری نهادهای نظارتی هم نبوده. آنچه صنعت بانکداری کشور بلد نیست »فرآیندسازی« است. 

در دنیا، موسســات مالی، بانــک و غیر بانک، واحدی به نام واحد انطبــاق یا تطبیق دارند. این 

واحدها موظف  به برقراری »فرآیندهایی« هســتند که به قانون ضمانت اجرایی می دهد. اگرچه 

نهاد نظارتی دفاتر این موسســات را بررســی می کند، اما توجه خاصی نیز به اثربخشی و حسن 

اجرای فرآیندها می دهد. جرم بودن ارتشا یک نمونه از قوانینی ا ست که مسوولیت فرآیندسازی 
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برای آن بر عهده واحد انطباق اســت. واحد انطباق، فرآیند تســهیلات دهی را از تقاضای اولیه 

و بررســی مدارک، تا تصویب و اعطا بررســی می کند و آنگاه آن فرآینــد را به نحوی در بانک 

بازطراحی می کند که رشوه خواستن یا رشوه دادن برای دریافت تسهیلات تقریبا ناممکن شود؛ 

همچنین از لحاظ قانونی و حاکمیت قانون نیز در کشــور مشکلاتی وجود دارد. با توجه به اینکه 

قانون بانکداری اسلامی در دهه 60 به تصویب رسیده و آیین نامه اجرایی آن هم حدود یکی دو 

ســال بعد از آن نوشته شده است و از ســویی امروز بانکداری الکترونیک گسترش یافته بنابراین 

اصلاح این قانون الزامی به نظر می آید.طی ســالیان گذشــته اکثر کارشناســان موافق تغییر این 

قوانین و متناســب کردن آن با تحولات جدید در بانکداری بودند و آن را ضروری می دانستند، 

اما دولت ها و بانک مرکزی این موضوع را رد می کردند و آن هم به این دلیل که ممکن بود آیین 

نامه ارســالی به مجلس شورای اسلامی، دستخوش تغییرات شود؛ نظارت بانکی موثر از جمله 

پیش شــرط های اساســی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. 

هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک 

برای ســپرده گذاران و سایر بستانکاران اســت. از این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد 

بانک ها و موسســات اعتباری به شــیوه ای ایمن و صحیح عمل نموده؛ در مقابله با ریسک های 

فراروی خود، از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند. با این وجود شواهد متعددی از جمله ظهور 

و گسترش موسسات مالی غیرمجاز نشان می دهد که نظارت درستی بر فعالیت های بانکی کشور 

انجام نمی شــود؛ علی رغم تحقیقات و توصیه های متعدد در دنیا در زمینه  مدیریت ریسک های 

بانکی و ضرورت اهمیت دادن به آن ها، در سیســتم بانکی کشور فقط در حد دپارتمان به مبحث 

ریســک و مدیریت آن توجه شــده است. دپارتمان مدیریت ریســک در بانک ها از منظر توصیه  

نهادهای بین المللی نظیر کمیته ی »بال« و الزام بانک مرکزی به صورت پرستیژی و بدون محتوا 

ایجاد شــده اند و در مواردی که به محتوا نیز اهمیت داده شــده و اقداماتی صورت گرفته است، 

در عمل به آن توجهی نشده اســت. نکته  مهم تر آن که از میان انواع ریسک های بانکی، بانک ها 

به صورت سنتی به مدیریت ریســک اعتباری و نقدینگی توجه داشته اند حال آن که از مهم ترین 

ریســک بانک داری یعنی ریسک عملیاتی غافل مانده اند؛ این عوامل خود باعث بروز مشکلاتی 

برای نظام بانکداری کشور شده است.

سیاستگذاران اقتصادی کشور برای افزایش رشد اقتصادی می بایست در کنار توجه به افزایش 
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ســرمایه فیزیکی، اشتغال و سرمایه انسانی، توجه خاصی نیز به نحوه حکمرانی و ایجاد شرایط و 

بسترهای مناسب جهت بهبود آن داشــته باشند و لذا فعالیت های انجام شده جهت بهبود نحوه 

حکمرانــی را به مثابه یک ســرمایه گذاری مفید تلقی کنند که نتیجه آن بهبود رشــد اقتصادی و 

افزایش رفاه جامعه می باشد. در نتیجه پیشنهاداتی ارائه می شود:

تعریف شــاخص های حکمرانی خوب از جمله ثبات سیاسی در پرتو حیات و ثبات دولت و 

عملکرد اقتصادی؛

- نظام حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون و کاهش خطر ابطال قراردادها؛

- نظام ادارای سالم در پرتو کاهش میزان فساد ملی در تمام سطوح؛

- کاهش میزان خشــونت سیاســی در پرتو کاهــش تنش های قومــی، خطرها، جنگ ها و 

منازعات داخلی و میزان تروریسم سیاسی؛

- تأسیس کمیسیون مستقل مبارزه با فساد مالی؛

- پذیرش اصل شکل دهی حاکمیت توسعه گرا، مقتدر و برخوردار از نظام توسعه مدیریت ها 

و سیستم های نوین علمی، فنی، حقوقی و اداری کارآمد؛

- ایجاد شفافیت در فرآیند قانون گذاری و عملکرد نهادهای اجرایی؛

- به رسمیت شناختن حق نظارت عمومی از سوی دولت؛

- توجه به کارآمدی دولت در امور تخصصی، توزیعی، تثبیتی و تنظیمی؛

- ثبات در برنامه ها و اهداف طراحی شــده توســط دولت و عدم تغییر پیاپی سیاست ها به 

نحوی که میزان محیط آینده اقتصادی و سیاسی قابل پیش بینی باشد.
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